نقد ارزش گریز و ارزش ستیزی نقد
مدت‌هاست كه ديگر روزنامه‌ها را نمي‌خوانم. هيچ كدام حرف تازه‌اي برايم ندارند و اين براي آدمي مثل من كه در تمام لحظه‌هاي عمر حرفه‌اي‌اش سعی داشته به آرمان‌هاي روزنامه‌نگاري به عنوان كاري كه دوست مي‌دارد وفادار بماند دشوار است. دشوار و تلخ، به همان تلخي كه احساس كني بچه‌اي را كه دوست مي‌داري، همان بچه‌‌اي نيست كه دلت مي‌خواست باشد و همان بچه‌اي كه سال‌ها اميدوار بودي رشد كند و بزرگ شود و تجسمي باشد از آرزوهايي كه درباره‌اش داشتي و نشد و حالا با همه دل تنگي‌هايت رغبتي به ديدنش نداري. بچه‌اي كه جز شباهت ظاهري، هيچ چيزش شبيه تصور تو از او نيست. حتي در شكل غير آرمان‌اش.  روزنامه‌ها پر است از خبرهايي كه پيش از آن از ده‌ها كانال ديگر شنيده‌اي و خوانده‌اي و همه تكراري و تكرار واژه به واژه اين تكرارها در صفحات روزنامه‌ آزارت مي‌دهد. تكرارهايي چنان كپي شده كه گاه حتي اشتباهات املايي و نگارشي هم كه در اصل خبر و در سايت خبرگزاري‌ها وجود داشته عيناً در روزنامه آمده است و تنها تفاوت خبر يك روزنامه با روزنامه ديگر تيتر آن مي‌تواند باشد. تيتري كه فقط يك فايده دارد، ترسيم مواضع فكري روزنامه در مواجه با يك رويداد و اين هم كه از پيش روشن است و آن وقت از خودت مي‌پرسي، پس اين همه خبرنگار، اين همه آدم مدعي روزنامه نگاري! اين‌ها كجا هستند و چه مي‌كنند! جز نشستن در مقابل مانيتوري كه در واقع پنجره‌اي است به سمت ميز خبرگزاري‌ها و آرشيو مراكز اطلاع رساني اينترنتي و پاسخ روشن است نیمی که تخته‌بند صندلی کنار رایانه و نیمی دیگر درمانده که چه بنویسند تا اعتراضی برنیاورد.

با اين همه گاهي حسي غريب وادارم مي‌كند روزنامه‌اي را ورق بزنيم و با اشتياق نگاهي بياندازم به صفحات هنري و فرهنگي، صفحاتي كه احساس مي‌كنم هنوز مي‌توانم چيزي در آن‌ها پيدا کنم. يك خبر، يك گزارش، يك گفتگو و در نهايت مطلبي كه قبل از هر چيز به من بگويد نويسنده‌اش از پاي مانيتور بلند شده و راه افتاده است براي كشف حقيقتي. كاري كه روزنامه‌نگاري در انجام آن معنا مي‌شود. حقيقتي كه گاه در قالب يك خبر چند خطي مي‌توان برملا كرد يا در متن يك گزارش و گفتگو. در قالب يك مقاله يا در واژه‌گان يك نقد. مطلبي كه بتواند چيزي بيشتر از آن چه مي‌دانم به من بدهد. نوشته‌اي كه فكرم را به چالش بكشد يا دست كم كپي و تفاله‌اي هزار بار جويده شده نباشد. اما معمولاً به اين نتيجه تاسف بار مي‌رسم كه در اين صفحات هم چندان نبايد در پي چيزي اميدوار كننده باشم جز به تصادف. تصادف روبرو شدن با نوشته و نام‌هايي كه به مسافران غريب و راه گم كرده‌اي مي‌مانند كه در جستجوي راه به بیراهه افتاده‌اند و پس کوچه‌ای که از هرگوشه‌اش صدای فرو ریختن آواری به گوش می‌رسد سايه‌اي ديگر از خاطره‌اي خوب در تيره‌گي غبارهاي برآمده از اين همه آوار محو مي‌شود. آوار ارزش‌هايي كه مي‌شناسي و دوستشان داري.
محمدرضا اصلاني را از سال‌ها پيش مي‌شناسم. از زماني كه سي و چند سال پيش شطرنج باد را ساخت اما خيلي طول كشيد تا اين آشنايي به دوستي نزديك‌تر تبديل شود و رابطه‌اي شكل بگيرد و فرصتي بشود براي بيشتر شناختن او به عنوان سينماگري انديشه‌گر و انديشمندي شيفته سينما، هنرمندي كه سينما را خوب مي‌شناسد و چنان درك عميقي از هنر هفتم جهان دارد كه هرگز و به هيچ قيمتي حاضر نيست ارزش ‌هاي آن را قرباني رسيدن به نام و ناني از آن دست كند كه برخي نام آوران! اين عرصه كرده‌اند و به همين دليل در كارنامه چهل ساله سينمايي‌اش تنها نام چند فيلم را مي‌توان ديد. شطرنج باد، جام حسنلو خاطرات يك هفتاد و پنچ ساله و .... آتش سبز آخرين كار سينمايي‌اش تا امروز فيلمي در حد يك شاهكار. فيلمي بلند بالاتر از قامت سينماي ايران و اين همه كافي است كه وقتي در «اعتماد ملي» مصاحبه‌اي مي‌بينم با او و درباره آتش سبز، مشتاق مي‌شوم به خواندنش. مي‌خواهم يك بار ديگر حرف‌هاي اصلاني را درباره فيلمي كه سه بار آن را ديده‌ام بخوانم. مي‌خواهم زاويه نگاه پرسشگران مصاحبه را بشناسم علي اصغر سيدآبادي و جواد ماه زاده و احساس اين كه روزنامه‌اي در هياهوي برآمده از آوار خبرها و گزارش‌هاي تكراري درباره طرح تحول اقتصادي، تورم، مجلس،‌ دولت، بحران سينما و ... به سراغ فيلم سازي مثل اصلاني و فيلمي چون آتش سبز رفته است خوشحالم مي‌كند و برترين دليل مي‌شود براي اداي احترام به گردانندگان روزنامه و كساني كه مسئوليت صفحات هنر آن را به عهده دارند و ديدن و خواندن مصاحبه كم‌ترين حد سپاسگزاري است. 
حتي اگر از همان ابتدا احساس كني هر دو سوي گفتگو روايت گر يك رنج نامه‌اند كه «آتش سبز» دفتر آن را به تكرار باز گشوده است. 

يكي از دو خبرنگار (نمي‌گويم مصاحبه كننده نمي‌گويند كه اشتباهي فاحش و رايج است چرا كه در هر مصاحبه يا به روايت فارسي گفتگو هر دو طرف مصاحبه كننده‌اند چه پرسشگر و چه پاسخگو) بگذريم يكي از دو خبرنگار در پاسخ مي‌گويد: ارتباط برقرار كردن با آتش سبز كمي دشوار است و ... تعداد كمي با اين فيلم ارتباط برقرار مي‌كنند آيا اين موضوع مشكل ايجاد نمي‌كند و اصلاني مي‌گويد: اين فضايي است كه برخي منتقدان درست كرده‌اند تنها جلسه‌اي كه در جشنواره فجر كه مطبوعاتي‌ها حضور داشتند و فيلم با تصوير و صداي نامناسب پخش شد از طرف آن ها ملاك نقد قرار گرفت و گفتند و نوشتند كه كسي در سالن نماند! در حالي كه من خودم در سينما بودم و شاهد بودم جز هفت، هشت نفر كه سالن را ترك كردند بقيه در سالن حضور داشتند. اما آن‌ها نوشتند كه ده نفر بيشتر در سالن نماندند.
حرف‌هاي اصلاني مرا به سال‌هاي دور برد، سي و چند سال پيش كه 5/8 فيلني را اكران كردند و فيلم كه تمام شد، در روشنايي سالن جز خودم و ده دوازده نفري ديگر كسي را در سالن نديدم و با چنين استقبالي! طبيعي بود كه نخستين روز اكران 5/8 شاهكار فيلني آخرين روز اكران آن در سینمای فیلم فارسی زده باشد. ساتريكون هم همين بلا سرش آمد. فيلمي كه همه منتقدان صاحب نام جهان به احترام آن و سازنده‌اش، فيلني كلاه از سر برداشتند و اين همه يك معنا داشت و دارد. هيچ منتقدي ارزش يك اثر سينمايي را با شمار كساني كه در سالن سينما پف فيل! مي‌خورند و قهقهه مي‌زنند يا اشك مي‌ريزند و یا از هيجان مشت‌هايشان گره مي‌شوند نمي‌سنجد. كه اگر پرشماري تماشاگران را معيار بگيريم بايد متاسف باشيم كه چرا «گنج قارون» و «مهدي مشكي» اسكار نگرفتند نمي‌خواهم بگويم هر فيلم مهملي را هم به اعتبار اين كه تماشاگر تحملش نكرده است مي‌توان فيلمي ارزشمند به حساب آورد اما اين را مي‌گويم كه هيچ منتقدي اگر منتقد باشد و سينما را بداند ارزش شناسي يك فيلم را بر پايه تعداد تماشاگران آن بنا نمي‌كند و كميت تماشاگر تنها مي‌تواند معيار انتخاب براي سليقه‌هاي عام باشد كه امشب به كدام سينما برويم و محكي براي ارزش گذاري سينما سرگرمي كه در جاي خودش ارزشمند است.
اما تاسف بارتر اشاره اصلاني است به اين كه يكي از همين منتقدان! كه ظاهراً براي ارزش شناسي! فيلم‌ها جلو در سينما مي‌ايستند و تعداد تماشاگران را شماره مي‌كنند به تهيه كننده آتش سبز پيغام داده است كه 300 هزار تومان بدهيد تا چند نقد مطلوب!! براي آتش سبز بنويسیم! اما از آن جا كه قلي پور تهیه‌کننده فیلم بابت اين جور خرج‌ها اصلاً دست و دل بازي ندارد ناگهان همه ارزش‌ها فرو مي‌ريزد و آتش سبز، به فيلمي مهمل! بدون تماشاگر! و سرمايه حرام كن! تبديل مي‌شود فیلمی كه بايد پول ساخت آن را از حلقوم سازنده‌اش بيرون كشيد! و غيظ و غضب نسبت به اين جنايت هنري! آنگاه بيشتر مي‌شود كه پاي جعفري جلوه هم به ميان مي‌آيد معاون سينمايي ارشاد و از معدود مديراني كه تصادفاً هنر و سينما و ارزش‌هاي آن را مي شناسند و به يك معنا جاي پاي قمه‌كشي‌هاي سياسي و جناحي را هم مي‌توان در نقد! آتش سبز ديد و ...
اين كه اصلاني در ادامه گفتگو با ماه زاده و سيد آبادي چه گفته بود و چه تحليلي به دست داده بود از اوضاع كنوني سينماي ايران و ضرورت ساختن فيلم‌هايي چون آتش سبز و اين كه ما در عرصه سينماي جهان كجا ايستاده‌ايم و قرار است در كجا بيايستيم. باعث نشد كه بتوانم حضور تاسف بار قلم به مزدان عرصه هنر و انديشه و سينما را در عرصه هنر و فرهنگ و سينما ناديده بگيرم و متأسف نشوم و براي چندمين بار در دو ماهه اخير به ياد نياورم حرف‌هاي آن آشنايي را كه از قضا هنرمند هم هست و نامي در عرصه هنر به هم زده است و آمده بود به ياري آزما! با اين پيشنهاد كه سه، چهار صفحه آزما را اختصاص بدهيد به هنرهاي تجسمي به اضافه تصوير روي جلد خودم مطالبش را مي‌دهم به اضافه دو ميليون براي هر شماره!... مگر نه اين كه هنرمندان اين عرصه هر كدام وقتی معروف می‌شوند كارهايشان را به چندين و چند ميليون مي‌فروشند پس بايد براي معرفي بيشتر آثارشان خرج كنند!
بايد باور كنم كه اين فقط سينما نيست! كه مي‌تواند عرصه‌اي براي قلم به مزد زدن باشد و بازار مكاره‌اي که همه ارزش‌ها در حركت مهره‌هاي چرتكه‌ها شناخته مي‌شوند و اعتبار مي‌يابند چنان كه زندگي در مكتب شارلاتانيزم پول‌گرا معنا مي‌شود و در چنين عرصه‌اي، چرا بايد هنوز و همچنان باور داشته باشم به آرمان‌هايي كه روزنامه و روزنامه نگاري را برايم معنا مي‌كند.  
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